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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

  سورة ألاعلي
 30جزء  

 .آيه است 19نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

  تسميه: وجه
 با اين فتتاحإ سببی تکوير، شرف نزول يافته است. وبه اين سوره در مکه، پس از سوره

و  گرفت نام« أعلی» ( سوره  1)الۡعلى: « ١سَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ ٱلۡۡعَۡلىَ»خداوند متعال  فرموده
 شود.می نيز ناميده« سبح»

   ناصرالدين عبدالله بيضاویقابل يادآوری آست که: برخی از مفسران مشهور از جمله: 
، مفسر محمود أفندى «يا تفسير بيضاوی نوار التنزيل و أسرار التأويلأ»مؤلف تفسير
ودانشمند مشهور إسلام محمد سيد « روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»آلوسی مؤلف 

مصر و...درموردتفسير  رشريف وريس سابق پوهنتون الازهطنطاوی إمام مسجد ألۡزهر 
سم ربه: در عيد إو ذكر »، «تزکی: زكات فطر داد»( می نويسند که:  15و 14های )آيه

 «.فصلی: نماز عيد برگزار کرد»، «فطر، الله  را تکبير گفت
؛ إشاره می کند« ألاعلیسوره »شيخ الوسی روح المعانی به همين دليل به مدنی بودن 

 وإستدلال می آورد که: شروع نماز عيد و زکات فطر در مدينه بود، نه در مکه.
 سورة ألاعلي با سورهٔ الطارق:مناسبت پيوند و
خلق من »از آفرينش انسان و پيدايش آسمان و زمين  بحث می نمايد: « طارق»ی سوره

نيز أندکی گُسترده  سورة ألاعلي ( و  12و 11(، )طارق  آيه  6)طارق آيه :« ماء دافق
 اعلی و(. 5و 4،  2تر به هر دو مورد اشاره می کند: ) آيات متبرکه 

 سورة ألاعلي:تعداد آيات، کلمات وحروف 

( 72( نوزده آيت، ) 19( رکوع، )1از جمله  سوره های مکی، دارای )« سورة ألاعلي»
 طه است.( يکصدو سی وسه نق133( دوصدو نودونه حرف و )299هفتادودو کلمه، )

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به تفسير سوره  الطور

 احمد مراجعه فرمايد.(.
شود، های را كه با فرمان تسبيح خداوند آغاز مىدر ضمن قابل تذکر است: سوره

 ، آخرين سوره از سور مسب حات ميباشد.«سوره أعلى»ب حات گويند و مس
 :سورة ألاعلي فضيلت
الله صلی الله عليه  رسول»که:  استبشير)رض( آمده بن نعمان  روايت به شريف در حديث
أتَىَٰكَ  هَلۡ »و  «١سَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ ٱلۡۡعَۡلىَ»های: ، سورهعيد و روز جمعه در نمازهای وسلم 

شِيَةِ   روز جمع در يک عيد و جمعه بسا که خواندند و چهرا می (1)الغاشية: « ١حَدِيثُ ٱلۡغَٰ
 «.خواندندرا می دو سوره شد أما همينمی

الله صلی الله عليه وسلم در نماز وتر،  رسول»است: آمده شريف  در حديث همچنين
َٰٓأيَُّهَا »، «١لۡۡعَۡلىَسَب ِحِ ٱسۡمَ رَب ِكَ ٱ»های: سوره فِرُونَ قلُۡ يَٰ ُ »و  (1الكافرون: «)١ٱلۡكَٰ قلُۡ هوَُ ٱللَّه
الله  رسول»که:  است کردهروايت  )رض(  علی«. خواندندرا می (1الإخلاص: «)١أحََد  

 «.داشتند را دوست اعلی صلی الله عليه وسلم  سوره
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 أسباب نزول سورهٔ أعلی:
در حديثی از حضرت عقبه بن عامر جهنی می  «سوره الاعلى»در مورد أسباب نزول 

نازل شد، آن حضرت صلي الله عليه « سبح اسم ربک الاعلي»خوانيم، زمانيکه سوره ی 
سبحان ربی »يعنی در سجده ی خود بخوانيد: « اجعلو ها في سجودکم»وسلم فرمود: 

ک کردن است، معنای به معنای پاک نگهداشت و پا« سبح اسم ربک الاعلي » ، «الاعلی
اين است که نام رب خود را پاک نگهداريد، هدف اين است که تعظيم « سبح اسم ربک»

وتکريم نام رب خود را بجا آوريد، وهر زمانيکه نام الله را برزبان برانيد خضوع 
 وخشوع و ادب را مراعات فرمايد.

  بحث سورهٔ أعلی: موضوع و مطالب

 که يافت خواهيم در تام بوضاحت بيندازيم نظر دقت با سوره اين کلی محتوای به اگر
 است: يافته تشکيل اساسی بخش دو از سوره اين اساسا  
 و است. وسلم عليه الله پيامبرصلي به شخص با سخن روی آن در که بخشی اول:

 دهد. می او به رسالت ايفای و پروردگار تسبيح زمينه در دستورهای
 و آمده ميان به سخن یشق کافران و وفرمانبردار عشِ خا منانؤم از بخش اين در وم:د

 است. شده بيان فشرده طور به گروه دو اين شقاوت و سعادت عوامل
متذکره تنها در قرآن عظيم  یيابد که همه مطالب وحقايق یکيد مأخير اين سوره تأو در 
براهيم و موسى، نيز بر آن تأكيد إنه بلکه در ساير کتب و صحف پيشين، صحف الشأن  

 . شده است
سَنقُْرِئکَُ فَلا »ـ همچنان از متن کلی اين سوره  مبارکه و بخصوص از آيه  شش آن 

ه، زمانيکه طوری معلوم ميگردد که، اين سوره در دوران خيلی ابتدايی مک ،«تنَْسَى
پيامبر صلي الله عليه وسلم به در يافت وحی عادی نگرديده بودند و تشويش داشتند که 

 مبادا برخی ازوحی را فراموش کنند، نازل گرديده است.
طوريکه ملاحظه می فرمايد: در اولين پنج آيات بحث روی خدای شناسی و مبادی توحيد 

 عليه وسلم اطمينان های ذيل از جناب صورت گرفته ودر آيات بعدی به پيامبر صلي الله
 پروردگار با عظمت داده شده است، نکات عمده اين اطمينان ها عبارتند از:

به پيامير صلی الله عليه وسلم اطمينان داده شده است که: به لطف وعنايت الهی قرآن را  -
 فراموش نخواهدکرد.

ساخته، در اين ه الله دشوار ن یبسوموريت او را در کار دعوت أإطمينان داده شده که: م -
هتمام ورزد که از دعوت إاش  یپند دهد وبه هدايت ورهنمائ یمنحصر ميسازد که به کس

 مايه  می گيرد ودر او استعداد پند پذيری سراغ ميشود.
کسيکه بی باک نيست، نسبت به عواقب خوب و بد عملکرد های خود بی إعتنايی ندارد،  -

اقب أفکار ونظرات خود بد خود و جامعه بيم دارد و از أنجام ظلم برخود ميترسد، از عو
و فساد حاکم بر جامعه هراسان است، مخاطب اصلي اين دعوت الهی است، چنين کسی 
حتمآ اين پيام رهائی بخش را باگوش دل خواهد شنيد. ولی عناصر شقی و بدبخت از آن 

 خود داری می ورزند.
قی خود إهتمام ورزد، پروردگارش را بياد آرد و نماز کسی که به تزکيه فکری و اخلا -

 برپا دارد، به فلاح و رستگاری رسد.
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مردم زندگی دنيا را برمی گزينند، به أهداف زود رس و پيش پا افُتاده می چسپند، در  -
 حاليکه دنيا، ناچيز است و ناپايدار و آخرت بهتر است و پايدار.

مينان داده شده است که: رسالت تو تداوم رسالت به پيامبر صلی الله عليه وسلم إط -
پيامبران واولعزمی چون حضرت إبراهيم عليه السلام وحضرت موسی عليه السلام است 
که بزرگترين تمدنها را پايه گزاری کردند ومستکبرين بزرگ تأريخ بدست آنان سر نگون 

 گرديدند، پيام تو و آنان يکی است وپايان کار تان يکی.
کلام  سوره  مبارکه اعلی  با اين مطلب به پايان رسانده شده است که رستگاری در آخر، 

تنها برای کسانی است که عقايد، أعمال و أخلاق خود را پاک کنند و نام پروردگار خود 
را ذکر کرده نماز بخوانند. اما متأسفانه تمام هم و غم مردم رفاه و آسايش و منافع ولذت 

در حالی که هم و غم اصلی آن ها بايستی آخرت می بود. های همين دنياست و بس، 
چراکه آخرت باقی است و دنيا فانی و نعمت های آخرت به مراتب بيش از نعمت های 

دنياست. اين حقيقت تنها در قرآن عظيم الشأن   نيامده است، بلکه در صحيفه های إبراهيم 
 و موسی هم همين حقيقت به انسان يادآوری شده است.

بو عبداللَّ  محمدبن احمد انصاری ان مشهور جهان إسلام از جمله شيخ قرطبی )أمفسر
( در تفسير خويش می نويسد: معمولا  صحابه  کرام ازجمله حضرت عبد الله بن قرطبی

عباس، ابن عمر، ابن زبير، أبو موسي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، چنين 
سبحانَ ربيّ »وت می گردند، قبل از آن می گفتند: بودند که هر گاه اين سوره را تلا

  يعنی در خارج از نماز وقتی تلاوت کنند چنين گفتن مستحب است.. «الأعلَى
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 الأعْلىَسُورَة  ترجمه وتفسير
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشاينده ومهربان

ى﴿ ﴾١الۡعْلىَ﴿سَبِ حِ اسْمَ رَبِ کَ  وَالهذِي  ﴾٣وَالهذِي قَدهرَ فهََدَى﴿ ﴾٢الهذِي خَلقََ فَسَوه
ُ  ﴾٦سَنقُْرِئکَُ فلَا تنَْسَى﴿ ﴾٥فَجَعلَهَُ غُثاَء  أحَْوَى﴿ ﴾٤أخَْرَجَ الْمَرْعَى﴿ إِلا مَا شَاءَ اللَّه

کِ رْ إِنْ نفَعََتِ فَذَ  ﴾٨وَنيُسِ رُکَ لِلْيسْرَى﴿ ﴾٧إِنههُ يعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخْفىَ﴿
الهذِي يصْلىَ النهارَ  ﴾١١وَيتجََنهبهَُا الۡشْقىَ﴿ ﴾١٠سَيذهکهرُ مَنْ يخْشَى﴿ ﴾٩الذِ کْرَى﴿
وَذَکَرَ اسْمَ  ﴾١٤قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تزََکهى﴿ ﴾١٣ثمُه لا يمُوتُ فِيهَا وَلا يحْيا﴿ ﴾١٢الْکُبْرَى﴿

نْيا﴿بَلْ تؤُْثرُِونَ الْ  ﴾١٥رَبِ هِ فَصَلهى﴿ إِنه هَذَا  ﴾١٧وَالآخِرَةُ خَير  وَأبَْقىَ﴿ ﴾١٦حَياةَ الدُّ
  ﴾١٩﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴿١٨لفَِي الصُّحُفِ الۡولىَ﴿

 ترجمهٔ مختصر:
 «.نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن» (1)« سَبحِِّ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلَى»
ى»  «.)همان( که آفريد پس درست و استوار ساخت»( 2)« الهذِي خَلقََ فَسَوه
 «.و )همان( کسيکه اندازه گيری کرد پس هدايت نمود»( 3« )وَالهذِي قَدهرَ فَهَدَى»
 «.رويانيدکه چراگاه را و کسيـ»( 4« )وَالهذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى»
 «.سپس آن را خشک و سياه گردانيد»( 5« )فَجَعلَهَُ غُثاَء أحَْوَى»
خوانيم، پس هرگز فراموش ی )قرآن را( بر تو م یما بزود» (6« )سَنقُْرِؤُكَ فَلََ تنَسَى»

 «.کرد ینخواه
ُ إِنههُ يعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخْفَى» مگر آنچه را که خدا بخواهد، به يقين »( 7« )إِلاه مَا شَاء اللَّه

 «.او پنهان و پيدار ميداند
رُكَ لِلْيسْرَى»  «.و تو را برای شريعت ساده و آسان آماده ميسازيم»( 8« )وَنيُسِّ
كْرَى» رْ إِن نهفَعتَِ الذِّ  «.پس ياد دهانی کن چون ياد دهانی سود بخشد»( 9« )فَذَكِّ
هرکس )از پروردگار با عظمت ما( ميترسد پند خواهد »( 10« )سَيذهكهرُ مَن يخْشَى»

 «.پذيرفت
 «.ترين فرد از آن دوری خواهد گزيدو بدبخت»( 11)« وَيتجََنهبهَُا الْأشَْقَى»
که در آتش بزرگ )جهنم( در خواهد )همان( کسيـ»( 12« )الهذِي يصْلَى النهارَ الْكُبْرَى»
 «.آمد
ميرد و نه زنده سپس در آن )آتش( نه می »( 13« )ثمُه لَا يمُوتُ فيِهَا وَلَا يحْيى»

 «.ميماند.
 «.که خودرا پاک )و تزکيه( کند، رستگار شديقينا  کسي»( 14« )كهىقَدْ أفَْلحََ مَن تزََ »
و )نيز کسی که( نام پروردگارش را يادکرد پس نماز »( 15« )وَذَكَرَ اسْمَ رَبهِِّ فَصَلهى»

 «.گزارد
 «.زندگی دنيا را ترجيح ميدهيد شما )مردم( ابلکه »( 16« )بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا»
 «.در حالی که آخرت بهتر و ماندگارتر است»( 17« )وَالْْخِرَةُ خَيرٌ وَأبَْقَى»
حُفِ الْأوُلَى» های پيشين بوده گمان اين )فحوا( در کتاببی »( 18« )إِنه هَذَا لفَِي الصُّ

 «.است
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 «.براهيم و موسیإ هایصحيفه»( 19« )صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى»

 تفسير مختصر:

 (:1« )سَبِّحِ اسْمَ رَبكَِّ الْأعَْلىَ»

سزاوار وی  که يعنی: او را از هر چه«. نام پروردگار برترت را به پاکی ياد کن»
 .ياد کن پاکیبه« الاعلی ربی سبحان»جمله:  ، با گفتننيست

اند، خوهر وقت پيامبر صل ى اللَّ  عليه و اله و سلم اين آيه را مى»در حديث آمده است: 
 امام احمد آن را از ابن عباس روايت کرده است.(.« ) گفت: )سبحان ربى الۡعلىمى

 که است که: الله متعال  برتر، والاتر و بزرگتر از هر چيزی است اين« اعلی»مراد از 
 است مستحب آيه اين خواننده کنند. علما فرموده اند: برایمی را وصف آن کنندگانوصف

الله صلی الله عليه  رسول که بگويد چنان« الۡعليربي  سبحان»خواند؛ را می آن چون که
 کردند.می گونهو تابعين کرام اين از صحابه ديگری وسلم  و جمع

چون اين آيت نازل شد آنحضرت صلی الله عليه وسلم   همچنان در حديث آمده است که :
= اين را در سجدهای خويش بگردانيد( وازينجاست  فرمودند که )اجعلوها في سجود کم

 .که در سجده سبحان ربی الاعلی خوانده ميشود
هکذا در حديثی از عقبة بن عامر جهنی )رض( روايت شده است که پيامبرصلی الله عليه 

را در سجده بر اساس همين آيه و خواندن « سبحان ربی الاعلی»وسلم  دستور خواندن 
فسبح باسم »را در رکوع بر اساس آخرين آيه ی سوره ی واقعه « سبحان ربی العظيم»

  داده بود. )مسند احمد، ابوداود، ابن ماجه، ابن حبان، حاکم، ابن المنذر(« ربک العظيم
در اين آيه مبارکه ملاحظه مي فرمايم که: پروردگار با عظمت ما به تسبيح خود فرمان 

کرنش و إنقياد در برابر شکوه، جلال، ميدهد که متضمن ذکر و عبادت برای او و 
عظمت و بزرگی اش می باشد.اين تسبيح، تسبيحی باشد که شايسته عظمت پروردگار ما 
باشد، به اين صورت که نام هاي نيکوی او ياد شوند، نام های نيکويی که به سبب معانی 

عظمت ما  نيکو و عظيمی که دارند بر هر نامی برتری دارند. نيز کارهای پروردگار با
 بايد ياد شوند.

 :«سَبحِِّ »
 الله از هر عيب و نقصی پاک و منزه است. ـ

 ـ الله از هر تشابهی به موجودات ديگر منزه است.
 دهنده.از ريشه رب: تربيت و پرورش: «رَب ِكَ »ـ
 از صفات الله؛ برتر، بالاتر، الله بالاست.: «ٱلۡۡعَۡلىَ»
لَى» عَأ  :ٱلأأ
 عُلو ذات: ذاتا  در آسمان و بالاست و عرش و علمش همه جا إحاطه دارد. ـ
 عُلو القهر: در مقابل ظالمان قاهر و قدرتمند است. ـ

 ـ عُلو قدر: قدر و منزلتش بالاست.

ى»  (:2« )الهذِي خَلَقَ فسََوه

 «. کسيـکه آفريد و استوار داشت»
آفريده ، شکلش را نيکو ساخت،  از جمله کار با عظمت اينست که: همه مخلوقات را

قامتش را برابر داشت، أعضايش را مناسب نمود و آفرينش او را محکم زيبا ساخت تا از 
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الذي أحسن كل شيء :» آيد. طوريکه در سوره  ی سجده می فرمايد برعهدۀ تکاليف 
 (7)سجده: « همان کسی که هر چيزی را که آفريده نيکو آفريده است.« »خلقه

ر آمده است: يعنى همه چيز را منظم خلق کرده است به طورى که ناهماهنگى در در البح
آنها مشهود نيست، بلکه در استوارى و إستحکام متناسب بوده و بيانگر آنند که از جانب 

 .(٨/۴۵٨خداوند دانا و حکيمى هستى يافته اند .) البحر 
 خلق کرد.: «خَلقََ »
ىٰ »  کل و ترکيب.بدون نقص و به بهترين ش: «فَسَوه

 (:3« )وَالهذِي قدَهرَ فَهَدَى»

پروردگار با عظمت ما همه چيز را اندازه گيری کرده و همه مخلوقات را به اندازه راه  
نموده است. اين هدايتِ عام است که هر مخلوقی را به آنچه صلاح او در آن است هدايت 

 کرده است. نعمت های دنيوی از زمره هدايت مذکور می باشند.
فعول را حذف کرده است؛ يعنى مخلوق و ى عموم ماند: به منظور افادهمفسران فرموده 
ى خود هدايت و راهنمايى گونه که شايسته است آفريده و آن را به وظيفهحيوانى را آن

 ۴/١٩٣و التسهيل  ٣٠/١٠۴کرده و آن را به آنها ياد داده است. ) به روح المعانى 
 مراجعه شود.(.

 هدايت چند نوع است؛ من جمله:
ی گياه و ، تمام اندام و اعضای درونی و بيرونی و پيکرهـ هدايت تکوينی يا طبيعی 1

 حيوان را فرا می گيرد...
ـ هدايت غريزی: مخصوص حيوانات است که بر حسب مراتب رشد غريزی، أندک 2

 اراده و در ک و شعوری در آنها، مشهود و ملموس است...
ی اولين دريچهـ هدايت فطری: اين گونه هدايت، صورت کاملتری از هدايت غريزی و  3

 شود...عقل و اختيار در طرق زندگی است که بر روی ذهن انسان باز می
ـ هدايت عقلی مستقل و مختار: ترتيب دريافتهای فطری و محسوس و بديهی برای  4

 رسيدن به مسايل نظری است...
ی هدايتهای پيشين و عالی ـ هدايت وحی و نبوت )تشريعی(: اين هدايت، تکميل کننده 5
ای ]بر گزيده« رين مراتب هدايت برای تقويم عقل و استقامت بر صراط مستقيم است...ت

 از: پرتوی از قرآن وتفسير فرقان[.

 (:4« )وَالهذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى»

و کسي که از آسمان آبی فرستاد و به وسيله آن انواع گياهان و علف های زيادی ميرويد 
 انات از آن ميخورند.که مردم و چهار پايان و همه حيو

اگر چه در آيه «.آنچه چارپايان با آن تغذيه شوند، از گياه تر و خشک«: »ٱلۡمَرۡعَىٰ »
به کار رفته است که بر علف حيوانات اطلاق می شود، ولی سياق « مرعی»مبارکه  لفظ 

عبارت نشان دهنده ی آن است که مراد از آن در اين جا تنها علف نيست، بلکه تمام گونه 
 های گياهی است که از زمين می رويند.

 (:5« )فَجَعلَهَُ غُثاَء أحَْوَى»

سپس بعد از آنکه مدت زمانی را به پايان برد که پروردگار با عظمت ما مقرر نموده  
آنگاه آن « فَجَعَلَهُ غُثاَء أحَْوَى»بود در آن مدت زمان تر و تازه باشد، آن را درهم پيچيد و 

اين هشدار به انسان هم است که هميشه جوان و شاداب  البته  يد.را سياه و خشک گردان
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ن دستور به باقی نمی ماند. در اين پنج آيات متبرکه که در فوق بيان يافت : آيۀ اولی متضم 
ی بعدی در رابطه با اوصاف و تعريف الله متعال تنزيه و تقديس نام الله است و چهار آيه

تعظيم ذات مبارک او و تنزيه او از شريک، همسر، فرزند  است تا بيانگر تعظيم نام الله و
 و ... باشد.

هکذا الله متعال بعد از يادآورى دلايل قدرت و يگانگى خود، فضل و کرم خود را نسبت 
 فرمايد:به پيامبرش يادآور شده و مى

 (:6« )سَنقُْرِؤُكَ فلَََ تنَسَى»

را فراموش نخواهي کرد(.کتابی را که بر  )ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و تو ديگر آن
تو وحی نموده ايم محافظت می کنيم و آن را در دل تو جای می دهيم و تو از آن چيزی 

ی هدايت کاستی وکمبودنخواهی يافت، زيرا ما را فراموش نخواهی کرد. يعنی در حوزه
کنيم، می به مقتضای شرايط و ظروف و به مقتضای أحوال، بر تو اين هدايت را قرائت

آن را فراموش نکنی، پس خوف نسيان و فراموشی نداشته « فَلَا تنَسَی»طوری که جمله : 
ای اين هدايت را بر تو ارزانی خواهيم داشت که آن را فراموش باش، چون به گونه
باشد که هرآنچه ياد گرفتی فراموش ی خود میی الله متعال به فرستادهنکنی. اين وعده

 کنی.نمی
پيامبر صلي  بهين آيه متبرکه نويد و مژده بزرگی از جانب پروردگار با عظمت ما در ا

الله عليه وسلم، است مبنی بر اين که پروردگار با عظمت ما دانشي به او مي دهد که آن 
 را فراموش نميکند.

باشد؛ ى حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و سلم مىدرضمن اين آيه  مبارکه  متضمن معجزه
سواد بود، وبا خواندن و نوشتن بلد نبود، با وجود آن هرگز آنچه را جبرئيل بر و بىزيرا ا
کرد. و اين که اين کتاب با عظمت را بدون درس و تکرار حفظ خواند فراموش نمىاو مى

باشد. ابن کثير کرد، يکى از بزرگترين دلايل صدق نبوتش مىکرده و آن را فراموش نمى
ب الله متعال به پيامبرش صل ى اللَّ  عليه  و سلم وعده داده است که فرموده است: بدين ترتي

 .(.٣/۶٣٠کند.) مختصر چيزى بر او خواهد خواند که آن را فراموش نمى

 نزول آيهٔ مبارکه: شأن 

آورد، را فرود می الله صلی الله عليه وسلم  وحی عليه السلام  بر رسولجبرئيل  چون
را  الله صلی الله عليه وسلم  آغاز آيه رسول شد کهنمی فارغ آيهآخر  هنوز او از القای

 خواندن شد والله  متعال نازل آيه اين کنند. پس را فراموش کردند تا مبادا آنتکرار می
 .محفوظ داشت آن کردن را از فراموش و ايشان نموده الهام را بر پيامبرش قرآن

« ُ  ( :7« ) إِنههُ يعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخْفىَإِلاه مَا شَاء اللَّه

 «. یکند که آن را فراموش کن ءمگر آنچه که حکمت الهی إقتضا»
و پروردگار با عظمت ما اشکارا و پنهان را مي داند و آنچه را که مصلحت بندگانش 

دارد و به آن فرمان  یداند. بنابراين هرآنچه بخواهد به عنوان شريعت مقرر م یميباشد م
 دهد. یم

فرموده اند که : الله متعال نسبت به « يعَۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفىَٰ »مفسران در معنی عبارت: 
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کند و يا مخفی و پنهان کند، آگاه و مطلع است، ای از قرائت و حديث آشکار میآنچه بنده
 مور سری و مخفی آگاهی ندارند.اُ برخلاف بندگان که از 

ی: الجَهر )آشکار( را ذکر فرموده و بعد کلمۀ يَخفی ليل اينکه الله در اين آيه ابتدا کلمهد
داند، سِر و گونه که جهر و آشکار را می)پنهان(، اين است که به بندگانش بفهماند: همان

 داند تا به يقين برسند که الله عالم به پيدا و پنهان است.پنهان را نيز می

رُكَ لِ »  (:8« )لْيسْرَىوَنيُسِّ

 را آسان بهشت يعنی: بر تو عمل«. شريعت ساده و آسان آماده ميسازيم یو تو را برا»
 و به حفظ کنی سادگیرا به آن يکه طور به گردانيممی را آسان و بر تو وحیگردانيم می
 .نمايی عمل آن

سلامی است و بر پايۀ سهل و ج که همان شريعت احَرَ راه سهل و آسان يعنی به دور از 
وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِي »فرمايد:نيان نهاده شده است؛ آنجا که الله متعال میبُ گيری در دين آسان

ينِ مِنۡ حَرَج ٖۚ  در دين شما حرج و سختی وجود ندارد. الله متعال در اين  (78الحج: « )ٱلد ِ
تر است، بلکه تو از همۀ اديان آسانفرمايد که نه تنها دين و شريعت آيه به رسولش می

کنيم و هم کنيم. به عبارتی هم کار تبليغ هدايت را آسان میهرچيزی را برای تو آسان می
چنين نجام دهی و هدايت را تبليغ کنی، پس حال که اينأکنيم که آن کار را تو را آماده می

 است، تکليف تو هم روشن است.
ديگر است که پروردگار با عظمت ما همه کار هاي پيامبرش را آسان  یواين هم  مژده ا

 نمايد. یگرداند و آئين و شريعت او را سهل و ساده م یم

كْرَى» رْ إنِ نهفَعتَِ الذِّ  (:9« )فذََكِّ

در اين آيه به پيامبر صلي الله عليه  «.پس اگر پند و اندرز سودمند باشد پند و اندرز بده»
و آيات او پند بده اگر پند مورد قبول واقع گردد، و  ی: به شريعت الهفرمايد یوسلم م

گوش کند، خواه از پند دادن تمام هدف آن برآورده شود يا  یموعظه و اندرز بگو اگر کس
از آن برآورده گردد. مفهوم آيه اين را مي رساند که اگر پند دادن سودمند نباشد به  یبرخ

بکاهد در اين صورت  یبيفزايد يا از خير و خوب یبداين صورت که پند دادن به شر و 
برند و  یکه استفاده م یکند؛ کسان ینبايد پند داد. و پند دادن مردم را به دو گروه تقسيم م

 برند. یکه استفاده نم یکسان
ترسند و ی هستند که از پروردگار با عظمت ما م یبرند آنها یکه از پند استفاده م یکسان

که کرده است ی ند که پروردگار با عظمت ما او را به خاطر کارهاهرگاه انسان بدا
 یکند، و از کيفر او بهراسد، از آنچه پروردگار با عظمت ما را ناخشنود م یمجازات م

 نمايد دوري مي کند و براي انجام دادن کارهاي خوب تلاش مي نمايد.
بن کثيرفرموده است: از اينجا روش و آداب نشر دانش و علم إمفسر شهير جهان اسلام 

ى شود؛ يعنى آن را نبايد نزد نا أهل و ناشايست يادآورى کرد. مانند فرمودهبرگرفته مى
نبايد چيزى را به مردم بگويى که عقلشان قدرت »حضرت على عليه الس لام که فرمود: 

طورى با »و فرمود: « ى فتنه استفهم آن را ندارد؛ چون اين امر براى بعضى مايه
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؟ ! « مردم صحبت کنيد که آن را بفهمند، آيا دوست داريد خدا و پيامبرش تکذيب شوند
 .(.٣/۶٣٠)مختصر 

 ( :10« )سَيذهكهرُ مَن يخْشَى»

يعنی کسی که به الله «.ترسد پند خواهد پذيرفتهرکس )از پروردگار با عظمت ما( می »
 ذابش ترس و خشيت داشته باشد، پند و اندرز خواهد گرفت.مؤمن باشد و از قهر و ع

 (:11)« وَيتجََنهبهَُا الْأشَْقىَ»

و اما کسانی که از پند بهره نمی برند «.ترين فرد از آن دوري خواهد گزيدو بدبخت» 
 بدبخت ترين افرادی هستند که وارد بزرگ ترين آتش مي شوند و با آن می سوزند.

 «ری که اندرز قرآنی و قوانين الهی را گوش نگيرد.کاف«: »ٱلۡۡشَۡقىَ»

 :( 12« )الهذِي يصْلىَ النهارَ الْكُبْرَى»
 و بسيار دردناک وحشتناک يعنی: در آتش «آن کسيـکه داخل بزرگترين آتش خواهد شد.»
 برابر آتش دنيا است می سوزند. 70. آتش که است جهنم آتش که

ا مِنْ نَارِ جَهَنهمَ »است:در حديث آمده  ِ إِنْ « نَارُكُمْ جُزْء  مِنْ سَبْعِينَ جُزْء  ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه
هَا»كَانَتْ لكََافيَِة  قَالَ:  ا كُلُّهُنه مِثلُْ حَر ِ لَتْ عَليَْهِنه بتِِسْعَةٍ وَسِت يِنَ جُزْء  و  3265]بخاری:  «فضُ ِ

هفتادم آتش دوزخ  کآتش دنيا، ي»فرمود:  صلی الله عليه وسلم  رسول الله[ 2843مسلم: 
آتش دوزخ، شصت و »نيست؟ فرمود:  يا رسول الله! مگر آتش دنيا، كافیگفتند: «. است

 تر از آتش دنيا است. و هر مرتبه آن، به اندازه آتش دنيا، سوزندگی هنه مرتبه، سوزند
 «.دارد

 يعنى آتش دنيا.« نار صغرى»آتش آخرت، و  يعنى« نارکبرى»مفسرحسن فرموده است: 

 (:13« )ثمُه لَا يمُوتُ فيِهَا وَلَا يحْيى»

آنان عذاب دردناکی مي بينند که هيچ «. شودميرد و نه زنده می  جا نه میگاه در آنآن»
گونه استراحت و آرامشی ندارد. تا جائيکه آن ها آرزوی مرگ می کنند اما مرگ هم به 

ترين زندگی بر انسان روزی است که نه زندۀ اميدوار آيد. واقعا  ! دشوار سراغ شان نمی
 ای که طور کامل نابود شود.باشد و نه مرده

لَا يقضَي عَلَيهِم فَيمُونوُا وَلَا يخَفهفُ »همان طور که پروردگار با عظمت ما می فرمايد: 
ن عَذَابِهَا  می گردد.نه ميميرند و نه از عذابشان کاسته « عَنهُم مِ 

 (:14« )قدَْ أفَْلَحَ مَن تزََكهى»

هرکس که «.]از کفر و گناه[ پاک کند، رستگار خواهد شدکه خود راراستی کسيـبه»
خودش را پاکيزه کند و خويشتن را از شرک ورزيدن و ظلم  و رفتار های زشت پاک 

 دارد قطعا  رستگار است.
 «شد. جنتيافت و وارد رستگار شد، از آتش دوزخ نجات «: »أفَۡلَحَ »
ها خود را به وسيلۀ ايمان و آن کسی که بعد از تخليه از شرک و معصيت«: »مَن تزََكهىٰ »

 «اعمال صالح پاک گردانيد و به وسيلۀ پرداخت زکات از بخل دوری جست.
 کردن تطهير و پاک معني ، هکذا تزکيه بهاست نمو و رشد دادن معنی به در اصل تزکيه
 .است نيزآمده

بنا  بصورت کل بايد گفت که: تزكيه، آن است كه فكر از عقايد فاسد و نفس از اخلاق 
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فاسد و اعضاء از رفتار فاسد، پاك شود و زكات پاك كردن روح از حرص و بخل و مال 
 .از حقوق محرومان است

 نفس هرکس ها کهاين همه سوگند به»سوگند ميفرمايد:  از يازده عظيم الشأن  پس قرآن 
الله(  ، )از لطفساخت خود را آلوده نفس و هرکس کند، رستگار است خود را تزکيه
 ذکر کرده نفوس و پرورش را تزکيه پيامبران . قرآن عظيم الشأن   هدفمحروم گشت

  .است
اطر از زکوه مشتق است به معنای پاک کردن می باشد، زکات مال را هم به خ« تزکي»

عام « تزکي»زکات ميگويند که بيقه مال را براي انسان پاک می گرداند، دراينجا لفط 
است ، که هم شامل تزکيه ايمانی و هم شامل تزکيه اخلاقی می شود، وهم أدای زکات 

 مال را.
 را مورد پيشنهاد قرار داده أند: برخی از مفسرين دو مرحله تزکيه به برای رسيدن

را  عمل . ايناز گناه بد و اجتناب از اخلاق قلب تصفية ها يعنیاز بدی  نفس تهذيب -1
 .مينامند هم و تخليه تصفيه

 و مکارم و فضائل حقه و معارف علوم تحصيل وسيله   به نفس و تکميل پرورش -2
و  و تکميل پرورش گويند، يعنیمی  هم را تحليه عمل . اينصالح عمل و أنجام أخلاق
 خود را بشناسد. نقاط ضعف بايد انسان و تحليه از تخليه قبل . البتهدادن آرايش

 (:15« )وَذَكَرَ اسْمَ رَبهِِّ فَصَلهى»

و به ذکر پروردگارش مشغول شود و «.گزاردو نام پروردگارش را ياد کرد و نماز »
می کند که پروردگار با عظمت ما را   قلبش با ذکر او انُس بگيرد چنين کسی کارهای

خشنود گرداند به خصوص نماز می خوانند که نماز ترازوی إيمان است. هستند عده ای 
زکات فطريه بدهد و نماز عيد »می فرمايند: « تزََكهى؛ فَصَلهى»از مفسرين که در تفسير 

 ن نيست.گرچه اين مفهوم را نيز شامل می شود اما معنی آيه تنها اي«. بخواند

نْيا»  (:16« )بَلْ تؤُْثرُِونَ الْحَياةَ الدُّ

يعنی نعمت از بين رونده و ناخوشِ آن را بر می «.بلکه زندگی دنيا را ترجيح ميدهيد» 
  گزينند و آخرت را رها می کنيد.

تمام دغدغه ، هوش وفکر شما  دنيا و رفاه و آسايش و منافع و لذت های آن است و گمان 
واقعی همان است که در اين جا به دست بيايد و اگر در اين جا از چيزی  می کنيد منفعت

 محروم شديد گمان می کنيد زيان واقعی همين است که دچار آن شده ايد.
ورزند و با تأسف بايد گفت: هستند انسانان که: برای تحصيل آنچه عاجل است تلاش می

 از آنچه در آينده وعده داده شده چشم  می پوشند.

 (:17« )وَالْْخِرَةُ خَيرٌ وَأبَْقىَ»

در اين آيه  پروردگار ما ميفرمايد: در حالي که «. و آخرت بهتر و ماندگارتر است» 
آخرت از هر نظر از دنيا بهتر و ماندگارتر است. چون آخرت سرای جاودانگی و بقا 

و زشت تر  است و دنيا سرای فنا و نابودی است. پس مؤمنِ عاقل بهتر را رها نمی کند
را بر نمی گزيند و آرامش و راحتی هميشگی را به خاطر لذت و شادمانی آنی از دست 

بت دنيا و ترجيح دادن آن بر آخرت اساس هر اشتباهی است.  نمی دهد. پس مح 
دانيد چرا دنيا را بر ابن مسعود )رض( اين آيه را خواند و سپس به يارانش گفت: مى

ه. گفت: چون دنيا خوراک و نوشيدنى و زن و لذات و آخرت ترجيح داديم؟ گفتند: ن

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

11 

دهد، و آخرت از ديد ما پنهان و گم است. پس ما خوشگذرانى را نقدا  به ما ارزانى مى
 .(.۴/٢٣۶ايم. ) تفسير خازن عاجل را دوست داشته و آجل را رها کرده

 (:18« )إنِه هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأوُلىَ» 

تمام مضامين، امر نيکو و اخبار خوبي «.های پيشين بوده استکتاب گمان اين در بی » 
که در اين سوره مبارکه برايتان بيان شد منحصر به اين کتاب آسمانی نيست بلکه در 

کتاب های قبلی آسمانی نيز بيان گرديده است از جمله کتاب های إبراهيم و موسی که بعد 
د بزرگ ترين و شريف ترين پيامبران  هستند. از محم 

پس اين ها فرامينی است که در هر شريعتی آمده اند چون به منافع هر دوجهان بر می 
 گردند و اين أوامر در هر زمان و مکانی صلاح و منفعت انسانها را تأمين ميکنند.

 (:19« )صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى»

يم )ع( و و آن ده صحف است برای ابراه«. های ابراهيم و موسیصحف و کتاب»
 تورات است برای موسی )ع(.

بدل از صُحُف قبلی است. اين آيه اشاره به اين واقعي ت دارد که اصول کل ی «: صُحُفِ »
أند، و  ومطالب اساسی اديان آسمانی همگی يکسان بوده و از يک منبع سرچشمه گرفته

انسان مقتضی  تنها تعليمات و دستوراتی با هم تفاوت داشته است که اختلاف زمان و رشد
 آن بوده است. )تفسير نور مصطفی خرمدل (.

 يادداشت:

اين دومين جا از قرآن عظيم الشأن است که در آن به صحيفه های موسی و ابراهيم اشاره 
 سوره ی نجم( همچنين اشاره بعمل آمده است. 36-37شده . پيش از اين در) آيات 

 موضوعات و مضامين صحف إبراهيمی:
آجری از حضرت ابو ذر غفاری روايت کرده است که او از رسول الله صلي الله عليه 

وسلم سؤال کرد: صحيفه های حضرت إبراهيم چگونه و چه بودند؟ آن حضرت در جواب 
فرمودند: در آنها امثال عبرت بيان شده بود، در مثالی به پادشاه ظالمی خطاب شده است 

ور و مبتلا، بدين جهت به تو سلطنت ندادم که تو در که ای مسلط شونده بر مردم و مغر
دنيا مال را روي مال انباشته کني، دادن اقتدار بدين جهت بود که نگذاري فرياد مظلومی 

که فرياد مظلوم را بي جواب نمي گزارم، اگر چه  اين استبه من برسد، زيرا قانون من 
 از زبان کافری بر آيد.

ا مورد خطاب قرار داده است، که کار عاقل چنين است و در مثال ديگری عموم مردم ر
 که اوقات خود را سه قسمت تقسم گند: 

يکی وقت عبادت الله و مناجات به در بار او باشد،دوم براي محاسبه ي اعمال خويش و 
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تدبر و فکر، در عظمت قدرت وصنعت الله، سوم براي تحصيل ضروريات زندگی وأنجام 
 نيازهای طبيعی.

برای عاقل ضروری است که از أحوال زمان خود آگاه باشد، و به کار های  و فرمود:
مقصودی مشغول گردد، زبان خويش را در کنترول خود در آورد، وکسی که کلام خود 

 را وعمل خود بشمارد، کلامش خيلی کم وفقط در کارهای ضروری به کار رود.

 موضوعات و مضامين صحف حضرت موسي:
ميفرمايد:سپس من عرض کردم در صحف موسي عليه السلام چه بود؟ حضرت ابوذر 

 فرمود: در آنها فقط عبرت بود که از آن جمله موارد ذيل است:
در تعجبم نسبت به کسی به مُردن، يقين دارد، با ز هم دل به خوشيها سپرده است، وتعجبم 

شد، ودر تعجبم از از کسی که به تقدير، ايمان دارد، وباز عاجز ودر مانده وغمگين با
 کسی که به حساب آخرت يقين دارد واز عمل دست برداشته بنشيند.

حضرت ابوذر ميفرمايد، باز سؤال کردم: آيا از آن صحيفه ها در وحی که بر شما نازل 
قَدْ أفَْلَحَ مَن تزََكهى، »می شود چيزی آمده است؟ فرمود: اي ابوذر! اين آيات را بخوان: 

ب ِهِ فَصَلهى، بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا، وَالْآخِرَةُ خَير  وَأبَْقَى، إِنه هَذَا لَفِي الصُّحُفِ وَذَكَرَ اسْمَ رَ 
 )قرطبي(« صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»الْۡوُلىَ، 

 حکم إيمان داشتن به کتب آسمانی:
 قبل از همه بايد گفت شخصيکه به ساير کتاب های آسمانی ديگر )تورات و إنجيل و زبور 

  بعنوان مسلمان محسوبو صُحُف إبراهيم و موسی( ايمان نياورد، إيمان او مقبول نيست و
 نميشود.

 دليل واجب بودن إيمان به کُتبُ آسمانی:
پروردگار با عظمت است که دليل واجب بودن ايمان به ساير کتاب اسمانی حکم و امر 

لَ عَليَ رَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ »ميفرمايد:  ِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ الهذِي نزَه يا أيَهَا الهذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِاللَّه
ِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيوْمِ الْآ  خِرِ فَقَدْ ضَله ضَلَالا  الهذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يکْفرُْ بِاللَّه

ای کسانی که ايمان آورده ايد به کتابی که بر »يعنی:  .(136)سوره  نساء « بَعِيد ا
پيامبرش نازل کرده و بر کتابی که از قبل نازل نموده است ايمان بياوريد و هرکس به 

ری افتاده الله، ملائکه، کتابها، پيامبران و روز آخرت کافر شود در گمراهی بسيار دو
 «.است

الله تعالي بندگان مؤمنش را در اين آيه أمر می کند که به الله و پيامبرش، محمد صلي الله 
باشد و کتابی که از پيش نازل نموده عليه وسلم و کتابی که بر او نازل نموده که قرآن مي

 ياورند.که شامل تمام کتابهای پيشينيان مانند تورات، أنجيل و زبور می باشد، ايمان ب
سپس در آخر آيه بيان می کند که هرکس به چيزی از ارکان ايمان کافر شود در گمراهی 

 بسيار دوری افُتاده و از مسير درست خارج گشته است.
و باز در بيان إيمان به تمام کتابها الله تعالی به بندگان مؤمنش أمر ميکند که أهل کتاب را 

ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلَينَا وَمَا أنُْزِلَ إِليَ إبِْرَاهِيمَ قُ »با اين سخن مورد خطاب قرار دهند:  ولوُا آمَنها بِاللَّه
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعْقوُبَ وَالْۡسَْبَاطِ وَمَا أوُتيِ مُوسَي وَعِيسَي وَمَا أوُتِي النهبِيونَ مِنْ رَبِ هِمْ 

قُ بَينَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُ  بگوييد به خدا و »(. يعنی: 136)سوره بقره « سْلِمُونَ لَا نفَُرِ 
آنچه که بر ما فرو فرستاده شده و آنچه که به إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و 

نواسه های يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عيسی داده شده و )نيز( آنچه 
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ده است، إيمان آورده ايم. و در که به )ديگر( پيامبران از سوی پروردگارشان نازل ش
ايمان آوردن به پيامبران بين هيچکدام از آنان تفاوتی نمی گذاريم. و فرمانبردارِ او 

 «.)خداوند( هستيم
آيه در برگيرنده ايمان مؤمنان به آنچه خداوند بر آنها به واسطه رسولش صلي الله عليه 

شده و آنچه بر بقيه أنبياء نازل شده  وسلم نازل نموده و آنچه بر پيامبران که در آيه ذکر
است، می باشد و آنها در ايمان به پيامبران بين هيچکدام فرقی نمی گذارند و به تمام 

 پيامبران و تمام کتابهای که خداوند به ترتيب نازل نموده است، باور دارند.
داشته باشد بنا  بر طبق آيات صريح قرآن، هرکس به کتابهای آسمانی قبل از قرآن ايمان ن

او کافر است، زيرا ايمان نياوردن به آن کتابهای آسمانی ديگر به معنای تکذيب آيات 
خداوند بر ديگر پيامبران است در حاليکه همه ی پيامبران الهی به حق از سوی الله تعالی 

 برای ارشاد انسانها فرستاده شده اند و بعضی از آنها دارای کتاب آسمانی بودند.

 ضروری و دانستنی:نکاتی 
اولا : شخصی مسلمان قبل از همه بايد بداند که همه  کتابهای آسمانی بجز قرآن کريم 

خداوند عزوجل در قرآن کريم از تحريف، مورد تحريف و تغيير قرار گرفته است. زيرا 
 تغيير و تبديل توسط أهل کتاب بر کتابهای الله تعالی که بر آنها نازل شده خبر می دهد.

أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ يؤْمِنوُا لکَُمْ وَقَدْ کَانَ فرَِيق  مِنْهُمْ يسْمَعوُنَ » تعالی در حق يهود می فرمايد: الله
فوُنَهُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يعْلَمُونَ  ِ ثمُه يحَرِ  آيا اميد داريد که »( يعنی: 75)بقره « کَلَامَ اللَّه

دسته از آنها کلام خدا را ميشنوند سپس بعد از اينکه آن  به شما ايمان بياورند در حاليکه
مِنَ الهذِينَ »و می فرمايد: « را ميفهمند و در حاليکه مي دانستند آن را تحريف مينمودند

فوُنَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ  و کساني از اهل يهود کلام را از ( »64نساء سوره )« هَادُوا يحَرِ 
 «.دجايگاه خود تحريف ميکنن

وَمِنَ الهذِينَ قَالوُا إنِها نَصَارَي أخََذْنَا مِيثاَقهَُمْ »و الله تعالی از نصاری خبر می دهد ميفرمايد: 
ا ذکُِ رُوا بِهِ فَأغَْرَينَا بَينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إِليَ يوْمِ الْقِيامَةِ وَسَوْفَ ينَ  ُ فنََسُوا حَظًّا مِمه بِ ئهُُمُ اللَّه

ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ بِ  ا مِمه مَا کَانوُا يصْنَعوُنَ*يا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يبيَنُ لَکُمْ کَثيِر 
 (.15 -14)سوره مائده « الْکِتاَبِ وَيعْفوُ عَنْ کَثِيرٍ 

ز داده يعني: و کسانی که گفتند ما نصاری هستيم پيمان گرفتيم و بخشی از آنچه به آن اندر
شده بودند فراموش کردند و ما تا روز قيامت ميانشان دشمنی و کينه افگنديم و به زودی 
خدا آنان را از آنچه می کردند باخبر می سازد. ای أهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده 

است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری 
 درمي گذرد.

يات دلالت دارند بر اينکه يهود و نصاری کتابهای نازل شده بر خودشان را تحريف آ
 نموده اند. و اين تحريف گاهی با زياد کردن و گاهی با کم کردن بوده است.

فَوَيل  لِلهذِينَ يکْتبُوُنَ الْکِتاَبَ »و دليل بر زياد کردن بر کتابها آن اين سخن الله تعالي ميباشد: 
ا کَتبََتْ أيَدِيهِمْ وَوَيبِأيَدِيهِمْ  ِ لِيشْترَُوا بِهِ ثمََن ا قَلِيلا  فوََيل  لهَُمْ مِمه ل  لهَُمْ  ثمُه يقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه

ا يکْسِبوُنَ   (.79سوره بقره « ) مِمه
ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گويند اين از جانب »

بهای  بی ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دستهايشان نوشتند خداست تا با 
 «.و ويل به حال کسانی که آن را بدست آوردند
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يا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يبَينُ »و دليل بر نقصان آن اين فرموده الله تعالي است: 
ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ  ا مِمه ای أهل کتاب پيامبر ما به سوی (. »15)مائده « مِنَ الْکِتاَبِ لکَُمْ کَثِير 

و « شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان ميکند
ا وَهُد ي لِلنهاسِ تجَْعَلوُنَهُ قرََاطِيسَ »ميفرمايد:  قلُْ مَنْ أنَْزَلَ الْکِتاَبَ الهذِي جَاءَ بِهِ مُوسَي نوُر 

اتبُْدُ  بگو چه کسی آن کتابی را که موسی آورده ( »9)سوره  أنعام « ونَهَا وَتخُْفوُنَ کَثِير 
نازل کرده که برای مردم روشنايی و هدايت است آن را بصورت ورقه های در مي 

 «.آوريد از آن آشکار و بسياری را پنهان ميکنيد
ی داده، سالم مانده است اما قرآن عظيم از آنچه بر کتابهای گذشته از تحريف و تبديل رو

و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صيانت می نمايد همانگونه که خود از آن خبر ميدهد: 
لْنَا الذِ کْرَ وَإِنها لَهُ لحََافظُِونَ » بی گمان ما قرآن را فرو (. »9حجر سوره )« إنِها نحَْنُ نزَه

  «.ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيمفرستاده
  : بايد چگونگی ايمان به کتابهاي قبل از قرآن را بداند، و آن بدينگونه است که:ثانيا  
تصديق قاطع به اينکه تمام آنها از جانب الله عزوجل نازل شده و کلام الله تعالی می  -1

باشند و الله تعالی به حقيقت آنگونه که لايق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده، به 
لَ عَليَکَ الْکِتاَبَ »است. الله تعالي ميفرمايد: آن تکلم نموده  ُ لَا إِلَهَ إلِاه هُوَ الْحَي الْقيَومُ*نَزه اللَّه

نْجِيلَ*مِنْ قَبْلُ هُد ي لِلنهاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْ  قَانَ إِنه بِالْحَقِ  مُصَدِ ق ا لِمَا بيَنَ يدَيهِ وَأنَْزَلَ التهوْرَاةَ وَالْإِ
ُ عَزِيز  ذوُ انْتِقَامٍ الهذِينَ کَفرَُ  ِ لَهُمْ عَذَاب  شَدِيد  وَاللَّه  (.4 -2)آل عمران « وا بِآياتِ اللَّه
الله است که هيچ معبود بحقي جز او نيست هميشه زنده و پابرجا است. اين کتاب »يعني: 

را در حاليکه مؤيد آنچه پيش از خود می باشد به حق بر تو نازل کرد و تورات و إنجيل 
ش از آن برای هدايت مردم فرستاد و فرقان را نازل کرد کسانی که به آيات خداوند را پي

کفر ورزيدند بی ترديد عذابی سخت خواهند داشت و خداوند شکست ناپذير و صاحب 
الله عزوجل خبر مي دهد که اين کتابها: تورات، انجيل و قرآن از نزد او «. انتقام است

ه به آنها تکلم نموده و آنها از او آغاز شده اند و مربوط هستند و اين دلالت دارد بر اينک
به غير او نيستند و برای همين در آخر آيه وعده مي دهد که هرکس به آيات خداوند کفر 

  ورزد دچار عذاب شديدی خواهد شد.
ايمان به اينکه کتابهای الله تعالی تصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی  -2

وَأنَْزَلْنَا إِليَکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِ  مُصَدِ ق ا لِمَا »همانگونه که الله تعالی در قرآن ميفرمايد: نيست 
و )اين( کتاب را به راستی (. »48مائده/سوره  )« بيَنَ يدَيهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَيمِن ا عَليَهِ 

و « بر تو نازل کرديم تصديق کنندة کتابی که پيش از آن است و بر آن حاکم و شاهد است
نْجِيلَ فيِهِ هُد ي وَنوُر  وَمُصَدِ ق ا لِمَا بَينَ يدَيهِ مِنَ »در مورد إنجيل ميفرمايد:  وَآتيَنَاهُ الْإِ

و ما إنجيل را که در آن هدايت و نور است و تصديق (. »46)سوره  مائده/ « التهوْرَاةِ 
اجب است و اينکه کتابهای خداوند از ايمان به اينها و«. کننده تورات است فرو فرستاديم

تمام تناقضات و تعارضات بدور هستند و اين از بزرگترين ويژگی کتابهای خداوند نسبت 
به کتابهای مخلوقات و کلام خدا نسبت به کلام خلق می باشد. زيرا در کتابهای مردم 

وَلوَْ »: نقص، خلل و تعارض وجود دارد. همانگونه که خداوند در وصف قرآن ميفرمايد
ا ِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتِلَاف ا کَثيِر  اگر آن از جانب (. »82)سوره نساء/ « کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّه

 «.غير خداوند بود در آن اختلاف بسياری را مي يافتند
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اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفي که خداوند بر رسولان نازل کرده به وسيله  -3
نسخ شده اند و برای هيچکس از جن يا انس و پيروان کتابهای سابق و نه غير قرآن کريم 

آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 
 حکم نمايند. و دليل بر اين مورد در کتاب و سنت فراوان است.

لَ »الله تعالي ميفرمايد:  اتبََارَکَ الهذِي نزَه )سوره «  الْفرُْقَانَ عَليَ عَبْدِهِ لِيکُونَ لِلْعَالمَِينَ نَذِير 
با برکت است کسی که فرقان را بر بنده اش نازل فرمود تا برای تمام دنيا (. »1فرقان 

ا کُ »و ميفرمايد: « ترساننده باشد ا مِمه نْتمُْ يا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يبَينُ لکَُمْ کَثِير 
ُ مَنِ  *يهْدِي بِهِ اللَّه ِ نوُر  وَکِتاَب  مُبيِن  اتهبَعَ تخُْفوُنَ مِنَ الْکِتاَبِ وَيعْفوُ عَنْ کَثِيرٍ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللَّه

« مُسْتقَِيمٍ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السهلَامِ وَيخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِليَ النُّورِ بِإذِْنِهِ وَيهْدِيهِمْ إِلَي صِرَاطٍ 
ای أهل کتاب پيامبر ما به سوی شما آمده است که بسياری از (. »16 -15مائده سوره )

کتاب که پوشيده می داشتيد برای شما بيان می کند و از بسياری درميگذرد. قطعا  برای 
شما از جانب خداوند روشنايی و کتابی روشنگر آمده است. خداوند هرکه از خشنودی او 

به وسيله آن به راههای سلامت رهنمود می شود و به توفيق خويش آنان را از پيروی کند 
خداوند «. تاريکی ها به سوی روشنايی بيرون می برد و به راهی راست هدايتشان ميکند

ُ »به پيامبرش امر می کند که بين أهل کتاب به قرآن حکم نمايد:  فَاحْکُمْ بَينَهُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّه
ا جَاءَکَ مِنَ الْحَقِ  وَلَا تتَه  بين آنها به آنچه خداوند (. »48مائده سوره )« بِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمه

و همچنين « نازل نموده حکم نما و از هوا و آرزوی آنها بعد از آنکه حق آمد تبعيت نکن
هبِعْ أهَْوَاءَ »ميفرمايد:  ُ وَلَا تتَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يفْتِنوُکَ عَنْ بَعْضِ وَأنَِ احْکُمْ بَينهَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللَّه

ُ إِليَکَ  و ميان آنها به آنچه خداوند نازل نموده فيصله (. »49مائده سوره )« مَا أنَْزَلَ اللَّه
وقضاوت کن و از هواهايشان پيروی مکن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشی 

 «.اندازد از آنچه خداوند بر تو نازل کرده به فتنه در
که عمربن خطابت با کتابی که از أهل کتاب بود بن عبدالله است و از سنت حديث جابربن

پيش پيامبر صلي الله عليه وسلم آمد و آن را بر پيامبر إسلام خواند پيامبر صلي الله عليه 
کُونَ فيِهَا يا ابْنَ الْخَطهابِ وَالهذِي نَ»وسلم عصباني شد و فرمود:  فْسِي بِيدِهِ لَقَدْ جِئتْکُُمْ أمَُتهََوِ 

هِ وَالهذِي بهَِا بَيضَاءَ نَقِية  لَا تسَْألَوُهُمْ عَنْ شَيءٍ فَيخْبِرُوکُمْ بِحَقٍ  فَتکَُذِ بوُا بِهِ أوَْ بِبَاطِلٍ فتَصَُدِ قوُا بِ 
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ کَانَ حَيا مَا وَسِ  )مسند الإمام « عَهُ إلِاه أنَْ يتهبِعَنيِنَفْسِي بِيدِهِ لوَْ أنَه مُوسَي صَلهي اللَّه

(. وغير هم وهو 177، وشعب الإيمان للبيهقی: )134، وکشف الۡستار: 387/  3أحمد: 
 حديث حسن بمجموع طرقه.(.

ای پسر خطاب آيا در آن در تعجب هستی؟! قسم به کسی که نفس من به دست »يعنی: 
شما چيزی از آنها نمی پرسيد پس به حق  اوست برای شما آن روشن کننده پاک را آوردم.

به شما خبر می دهند پس به وسيله آن آنها را تکذيب مي کنيد يا به باطل خبر می دهند 
شما به وسيله آن آنها را تصديق می کنيد قسم به کسی که نفس من به دست اوست اگر 

ابهای الله اين بحث مختصری از کت«. موسی زنده بود چاره ای جز پيروی از من نداشت
 تعالي می باشد که واجب است به آن و آنچه در قرآن بر وجه خصوص آمده معتقد باشيم.

هر مسلمانی در برخورد با آيات توراتی و سوم: و نکته ی مهمتر از همه آنست که: 
 إنجيل و ديگر کتابها ممکن است با سه حالت روبرو شود:

 قرآن است. آن آيه ای که می شنود يا مي بيند مخالف با -1
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)در اينحالت بر او واجب است که آن آيه را تکذيب کند، زيرا آن تحريف شده است و ما 
مسلمانان مأمور به إيمان به آيات تحريف شده نيستيم، زيرا آن آيات تحريف شده از جانب 
خداوند متعال نازل نشده اند بلکه توسط انسان ها تغير و تبديل يافته أند و لذا تکذيب آنها 

 واجب است(.
 آن آيه ای که می بيند يا می شنود همسو و در تاييد آيات قرآن است. -2

 )در اين حالت بايد به آن آيه ايمان بياورد و نزول آنرا از جانب خداوند تصديق نمايد(
 نمی داند آن آيه ای که مي شنود يا می بيند در تأييد قرآن است يا مخالف با آن. -3

 آنرا تصديق کند و نه تکذيب نمايد(.)در اينحالت او نه 

 حکم إحترام به کتاب های آسمانی:
ايمان به کتابهای الله تعالی مشتمل بر تعدادی جوانب است که نصوص بر واجب بودن، و 

معتقد بودن و بيان آن دلالت دارد تا اين رکن بزرگ از ارکان ايمان تحقق يابد و آن 
 عبارتند از:

تمام آنها از جانب الله عزوجل نازل شده و کلام الله تعالي مي تصديق قاطع به اينکه  -1
باشند و الله تعالي به حقيقت آنگونه که لايق به خود اوست و بر وجهی که اراده کرده، به 

 آن تکلم نموده است.
ايمان به اينکه تمام آنها به سوی عبادت کردن الله تعالي به تنهايی و آنچه خير،  -2

 نايی آمده است، دعوت می کنند.هدايت، نور و روش
ايمان به اينکه کتابهای الله تعالی تصديق کننده همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی  -3

 نيست.
اعتقاد راسخ به اينکه تمام کتابها و صحفی که خداوند بر رسولان نازل کرده به وسيله  -4

ان کتابهای سابق و نه غير قرآن کريم نسخ شده اند و براي هيچکس از جِن يا إنس و پيرو
آنها روا نيست که بعد از آمدن قرآن، خداوند را جز با آن عبادت کنند يا اينکه به غير آن 

ُ »حکم نمايند. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود:  وَالهذِي نَفْسِي بيِدِهِ لوَْ أنَه مُوسَي صَلهي اللَّه
(، وشعب الإيمان بيهقی 387/  3مسند أحمد )« إلِاه أنَْ يتهبِعَنِيعَليَهِ وَسَلهمَ کَانَ حَيا مَا وَسِعَهُ 

قسم به کسی که نفس من به دست اوست اگر موسی زنده بود چاره ای »(. يعني: 177)
 «.جز پيروی از من نداشت

پس تنها آنچه در قرآن کريم آمده تعَبَدُی و عمل کردن به آن إلزامی است، و اما آنچه در 
ذشته آمده اگر مخالف با شريعت ما باشد خود به خود متروک است نه به کتب آسماني گ

دليل اينکه باطل بوده، ممکن است در زمان خودش حق بوده باشد، ليکن ما مکلف به آن 
نيستيم، زيرا که با شريعت ما منسوخ شده است، و اگر موافق شريعت ما باشد مسلما  حقی 

 ت کرده است.است که شريعت اسلام بر درستی آن دلال
اعتقاد به اينکه کتابهای پيشين مورد تحريف قرار گرفته اند، چراکه خداوند عزوجل  -5

در قرآن کريم از تحريف، تغيير و تبديل توسط اهل کتاب بر کتابهای الله تعالي که بر آنها 
وا لکَُمْ وَقَدْ أفَتَطَْمَعوُنَ أنَْ يؤْمِنُ »نازل شده خبر می دهد. الله تعالی در حق يهود ميفرمايد: 

فوُنَهُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يعْلَمُونَ  ِ ثمُه يحَرِ  )سوره بقره « کَانَ فرَِيق  مِنْهُمْ يسْمَعوُنَ کَلَامَ اللَّه
آيا اميد داريد که به شما ايمان بياورند در حاليکه دسته از آنها کلام خدا را »(. يعني: 75

فهمند و در حاليکه می دانستند آن را تحريف می آن را می می شنوند سپس بعد از اينکه 
 «.نمودند
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فوُنَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ »و ميفرمايد:  و »(. يعني: 64)سوره نساء « مِنَ الهذِينَ هَادُوا يحَرِ 
 «.کساني از أهل يهود کلام را از جايگاه خود تحريف ميکنند

يا أهَْلَ الْکِتاَبِ قَدْ جَاءَکُمْ رَسُولنَُا يبَينُ »رمايد: و الله تعالي از نصاري خبر می دهد می ف
ا کُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْکِتاَبِ وَيعْفوُ عَنْ کَثِيرٍ  ا مِمه  (.15)سوره  مائده/ « لکَُمْ کَثِير 

ای أهل کتاب؛ پيامبر ما به سوی شما آمده است که بسياری از کتاب که پوشيده »يعنی: 
 «.شما بيان مي کند و از بسياری در می گذردمی داشتيد برای 

ِ لِيشْترَُوا بِهِ ثمََن ا »و فرمود:  فَوَيل  لِلهذِينَ يکْتبُوُنَ الْکِتاَبَ بِأيَدِيهِمْ ثمُه يقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه
ا يکْسِبوُنَ  ا کَتبََتْ أيَدِيهِمْ وَوَيل  لهَُمْ مِمه  (.79)سوره  بقره/  «قَلِيلا  فوََيل  لَهُمْ مِمه

ويل به حال کسانی که کتاب را با دستانشان نوشتند سپس می گويند اين از جانب »يعنی: 
خداست تا با بهای  بی ارزش بفروشند پس ويل به حال آنها از آنچه با دست های شان 

 «.نوشتند و ويل به حال کسانی که آن را بدست آوردند
نصاری کتابهای نازل شده بر خودشان را تحريف آيات دلالت دارند بر اينکه يهود و 

 نموده اند. و اين تحريف گاهی با زياد کردن و گاهی با کم کردن بوده است.
اما قرآن عظيم الشأن از آنچه بر کتابهای گذشته از تحريف و تبديل روی داده، سالم مانده 

که خود از آن خبر است و خداوند آن را حفظ نموده و از آن صيانت می نمايد همانگونه 
لْنَا الذِ کْرَ وَإنِها لَهُ لحََافظُِونَ »می دهد:  بی گمان ما »(. يعنی: 9)سوره حجر « إنِها نحَْنُ نزَه

 «.ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيمقرآن را فرو فرستاده
روزی نزد قاضی أبو »أبوعمر و دارائي از ابی حسن منتاب روايت می کند که گفت: 

إسماعيل بن إسحاق بودم. به او گفته شد: چرا اجازه تبديل در حق أهل تورات داده إسحاق 
شده اما به أهل قرآن داده نشده است؟ قاضی گفت: خداوند در مورد أهل تورات ميفرمايد: 

« ِ به آنچه از کتاب خدا حافظ گردانده (. »44)سوره  مائده/ « بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ کِتاَبِ اللَّه
پس حفظ آن به آنها سپرده شد پس اجازه تبديل در آن داده شده است. و در قرآن « ندشده ا

لْنَا الذِ کْرَ وَإنِها لَهُ لحََافظُِونَ »ميفرمايد:  بی گمان ما قرآن را (. »9)سوره  حجر/« إنِها نحَْنُ نزَه
ه نشده است. پس اجازه تبديل در آن داد« فرو فرستاده ايم و به راستی ما نگهبان آن هستيم

گفت: پس به سوی ابو عبدالله محاملي رفتم و داستان را برايش تعريف نمودم. گفت: 
 «.کلامی زيباتر از اين نشنيدم

قرآن متضمن خلاصه ای از کتاب هاي سابق و اصول شريعت پيامبران است. الله تعالي 
« لِمَا بيَنَ يدَيهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَيمِن ا عَليَهِ  وَأنَْزَلْنَا إِليَکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِ  مُصَدِ ق ا»ميفرمايد: 

و )اين( کتاب را به راستی )و( تصديق کنندة کتابی که پيش »(. يعنی: 48)سوره مائده 
  «از آن است و بر آن حاکم و شاهد است به تو نازل کرديم

واجب سوال: ممکن است کسی بگويد : بر طبق نصوص قرآن و احاديث بر هر مسلمانی 
است تمامی کتاب های آسمانی را تصديق کرده و ايمان آورد، ولی نصوص ديگری 

دلالت بر تحريف اين کتب می کنند، با اين وضعيت يک مسلمان چگونه به اين کتاب های 
 تحريف شده ايمان آورد؟

جواب: يقين و باور داريم که آنچه در کتب گذشته خداوند متعال به پيامبرانش عيلهم 
حق است و هيچ شک و شبهه ای  نازل فرموده، که سالم از تبديل و تحريف بودند، السلام

در آن نيست. ولي معنايش اين نيست که تمام آنچه اکنون در اين کتاب ها درج است و در 
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اختيار اهل کتاب قرار دارد بپذيريم، زيرا اين کتابها تحريف شده و به آن حالت اصلی که 
 نش عليهم السلام نازل فرموده باقی نمانده است.خداوند متعال به پيامبرا

توراتي که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتابی است که خداوند بر موسی عليه 
السلام نازل فرموده و نه تورات تحريف شده اي که امروز در إختيار أهل کتاب قرار 

که خداوند آنرا بر دارد. و انجيلی که ايمان آوردن به آن واجب است همان کتابی است 
عيسی عليه السلام نازل فرموده و نه انجيل های تحريف شده ای که امروزه در نزد أهل 
کتاب قرار دارد. و زبوری که إيمان بدان واجب است همان کتابی است که خداوند متعال 
 بر داود عليه السلام نازل فرموده و نه تحريفاتی که توسط يهود در آن بعمل آمده است.

اين وجود اين تحريف و تبديل لزوما شامل کل و تمام کتابشان نيست، و چه بسا مسائلی  با
در کتاب های شان باشد که حق باشند، چنانکه اين کتب مشتمل بر بعضی از اسماء الهی 
اند، لذا نمی توان گفت که کل تورات يا کل انجيل و يا کل زبور تحريف شده و نوشته 

 دست انسان است.

 عتقادی در برابر کُتبُِ تحريف شده:برخورد إ
آنچه را که يقينا  بدانيم خداوند متعال نازل فرموده و تحريف و تبديل بر آن وارد نشده،  -1

آنرا تصديق می کنيم، مثلا آنچه را قرآن يا سنت صحيح نبوی تصديق کرده باشد، ما هم 
ه اند. بطور مثال : الله يقينی آنرا تصديق خواهيم کرد، زيرا الله و رسول آنرا ذکر کرد

أمَْ لَمْ ينبَهأْ بِمَا فيِ صُحُفِ مُوسَي، وَإِبْرَاهِيمَ الهذِي وَفهي، ألَاه تزَِرُ وَازِرَة  »متعال ميفرمايد: 
نسَانِ إلِاه مَا سَعَي، وَأنَه سَعْيهُ سَوْفَ يرَي، ثمُه يجْزَاهُ الْجَزَاء  وِزْرَ أخُْرَي، وَأنَ لهيسَ لِلِْْ

آيا از آنچه در کتب موسی نازل گرديده با خبر »(. يعنی: 41-36)سوره نجم « وْفيَالَْۡ 
نشده است؟! و در کتب ابراهيم، همان کسی که وظيفه خود را بطور کامل ادا کرد، که : 

ای جز سعی و هيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نمی گيرد، و اينکه برای انسان بهره
شود، سپس به او جزای کافی داده  تلاش او بزودی ديده میکوشش او نيست، و اينکه 

 «.خواهد شد
بَلْ تؤُْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا، وَالْآخِرَةُ خَير  وَأبَْقَي، إِنه هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْۡوُليَ، » و ميفرمايد:

يا را مقدم ولی شما زندگی دن»(. يعنی: 19-16)سوره اعلی « صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَي
داريد، در حالي که آخرت بهتر و پايدارتر است! اين دستورها در کتب آسمانی پيشين مي

 «.)نيز( آمده است، در کتب ابراهيم و موسی
مَ إِسْرَائِيلُ عَليَ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ »و يا می فرمايد:   کُلُّ الطهعَامِ کَانَ حِلاًّ لِ بَنيِ إِسْرَائِيلَ إلِاه مَا حَره

لَ التهوْرَاةُ قلُْ فَأتْوُاْ بِالتهوْرَاةِ فَاتلْوُهَا إِن کُنتمُْ صَادِقيِنَ   (.93)سوره آل عمران « أنَ تنَُزه
همه غذاها )ي پاک( بر بني اسرائيل حلال بود، جز آنچه اسرائيل )يعقوب(، پيش »يعنی: 

ورات را بياوريد اگر راست می گوييد ت»از نزول تورات، بر خود تحريم کرده بود؛ بگو: 
 «.و بخوانيد

پس بعنوان مثال: ما إيمان داريم که در تورات همه نوع أنواع طعام حلال بود، و آنچه بر 
بني اسرائيل حرام شد به سبب گناهاني بود که مرتکب شدند. و الله متعال ذکر کردند که 

ِ  وَکَيفَ يحَکِ مُونکََ وَعِندَهُمُ »حکم رجم در تورات است، ميفرمايد:  « التهوْرَاةُ فيِهَا حُکْمُ اللَّ 
خوانند، در حالي که تورات دارند چگونه تو را به داوري مي»(. يعنی: 43)سوره مائده 

 «.و حکم خدا در آن )بخصوص درباره زنا به روشنی( آمده است؟
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آنچه را بدانيم تحريف شده هستند تکذيب می کنيم، مثلا مواردی را که قرآن يا سنت  -2
 کرده باشند، ما هم بطور يقينی آنها را مردود دانسته و تکذيب می کنيم.تکذيب 

آن مواردی را که قرآن يا سنت نه تصديق کرده باشد و نه تکذيب، ما نيز سکوت می  -3
کنيم؛ يعنی نه تصديق می کنيم و نه تکذيب، چرا که احتمال صدق و کذب آن می رود، 

تکذيب آن کنند، که ما نيز در تصديق و تکذيب  مگر آنکه دلائل واقع دلالت بر تصديق يا
تابع آن دلائل خواهيم بود، مثلا مخالف با آيات قرآن باشند، که اگر از آيات احکام باشد 
می تواند دليل بر نسخ آن توسط آيات قرآن باشد يا شايد محرف باشد، و اگر مربوط به 

ابهای الله تعالي تصديق کننده احکام نباشد قطعا  دلالت بر تحريف شدن آن است، زيرا کت
همديگرند و بين آنها تناقض و تعارضی نيست همانگونه که الله تعالی در قرآن مي 

)مائده « وَأنَْزَلْنَا إِليَکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِ  مُصَدِ ق ا لِمَا بيَنَ يدَيهِ مِنَ الْکِتاَبِ وَمُهَيمِن ا عَليَهِ »فرمايد: 
را به راستی تصديق کنندة کتابی که پيش از آن است و بر و )اين( کتاب »(. يعني: 48

 «.آن حاکم و شاهد است بر تو نازل کرديم
نْجِيلَ فيِهِ هُد ي وَنوُر  وَمُصَدِ ق ا لِمَا بيَنَ يدَيهِ مِنَ »و در مورد إنجيل می فرمايد:  وَآتيَنَاهُ الْإِ

ر آن هدايت و نور است و و ما إنجيل را که د»(. يعنی: 46)سوره مائده « التهوْرَاةِ 
 «.تصديق کننده تورات است فرو فرستاديم
کَانَ أهَْلُ الْکِتاَبِ يقْرَءُونَ التهوْرَاةَ بِالْعِبْرَانيِةِ، »و ابوهريره رضی الله عنه روايت کرده: 

ِ صلي الله عليه وس لا تصَُدِ قوُا أهَْلَ »لم : وَيفَسِ رُونَهَا بِالْعَرَبيِةِ لۡهَْلِ الِإسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه
ِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَنَا) الْکِتاَبِ، وَلا تکَُذِ بوُهُمْ وَقوُلوُا:  (4485الآيةَ. )بخاري:  («آمَنها بِاللَّه

خواندند و آنرا به زبان عربی يعنی: أهل کتاب، تورات را به زبان عبری )عبرانی( می 
أهل کتاب را نه »صلي الله عليه وسلم فرمود:  برای مسلمانان، تفسير ميکردند. رسول الله

ِ وَمَا أنُْزِلَ إِلَينَا»)تصديق کنيد و نه تکذيب. بلکه به آنها بگوييد:  يعني ما به « (آمَنها بِاللَّه
 «.خداوند و آنچه که بسوی ما نازل کرده است، ايمان داريم

جايز نيست، زيرا  با اين توضيحات بر ما مشخص می شود که إهانت به تورات و إنجيل
ممکن است مشتمل بر مواردی از کلام الهی باشند، چنانکه مشتمل بر بعضی از أسماء و 

 صفات الله متعال هستند.
حق آنست که: در إنجيل و »( ميگويد: 178/  1« )تحفة المحتاج»هيتمي در کتاب 

خود آموخته  تورات مواردی هستند که گمان عدم تبديل آنها ميرود، زيرا با آنچه در شرع
 «.ايم موافقت دارد

إستنجاء با هر چيز نا محترمی جايز است.. و قاضی »وامام خطيب شربينی نيز گفته: 
عياض استنجاء بوسيله  ورقی  از تورات و أنجيل را هم جايز دانسته است، ولی اين سخن 

 او بر آن اوراقی حمل می شود که عدم تبديل )و تحريف( آن مشخص باشد و إسم الله
 (.163-1/162« )مغنی المحتاج«. »تعالی و مشابه آن در آن نباشد
أسماء الله و أنبياء به دليل »( گفته: 8/63« )مختصر خليل»و خرشی مالکی در کتاب 

 «.حُرمت )نام شان( همچون مصحف قابل إحترامند
احترام گذاشتن به أسماء »( گفته: 1/287« )مواهب الجليل »و حطاب مالکی در کتاب

هی واجب است هرچند که در چيزهايی نوشته شده باشند که إهانت به آن واجب باشد ال
مانند تورات و انجيل تحريف شده، که سوزاندن و نابودکردنشان جايز است، ولی إهانت 

 «.به آنها به دليل وجود آن أسماء جايز نيست
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جمهور فقهاء لمس تورات و إنجيل بدون طهارت »و در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده: 
را جايز دانسته اند.. بجز اينکه إمام أبوحنفيه )رح( گفتند: مکروه است زن حائض يا 

انسان جنب تورات و إنجيل و زبور را قرائت کند، زيرا تمام آنها کلام الله تعالي هستند 
الموسوعة «. »تحريف شده، و آنچه تحريف شده اند نا معين هستند..مگر آنچه )در آنها( 

رد المحتار علي الدر »( و 57/  1(. مراجعه نمايد: تبيين الحقائق )37/282« )الفقهية
 (.39/  1(، و ) الفتاوي الهندية )195/  1« )المختار

شياء محترم مانند فقهاء إتفاق نظر دارند که إستنجاء بوسيله أ»و باز در همين کتاب آمده: 
کتابهای که ذکر الله متعال در آنها هست مانند حديث و فقه به دليل حرمت حروف جايز 

 نيست. 
اما درباره کتاب های که إحترامی ندارند إختلاف نظر دارند؛ کتاب های مانند کُتبُِ سِحر 

 و فلسفه و تورات و إنجيلی که تحريف آن مشخص باشد:
با اين کتب به دليل حرمت حروف )يعنی شرفشان( جايز نيست.  مالکی ها گفتند: إستنجاء

ابراهيم اللهقَانی گفته: اگر اين حروف با عربی نوشته باشند حرمت دارند، وگرنه حرمتی 
 نخواهند داشت مگر آنکه آنچه نوشته شده باشد از أسماء الله تعالی باشد، ولی 

ر عربی، در هر دو حالت حرمت علی اجهوری گفته : چه با عربی مکتوب باشند يا غي
 دارند. 

و شافعيه گفتند: إستنجاء بوسيله أشياء نامحترم از قبيل کتب فلسفه، و همچنين تورات و 
 انجيلی که تحريف آن دانسته شود و از إسم معظم )الله( خالی باشد، جايز است.

آن( حرمت و ابن عابدين از فقهای حنفيه گفته: نزد ما اينگونه نقل شده که حروف )قر
دارند حتی اگر مقطعه باشند، و بعضي از قاريان ذکر کردند که حروف هجاء قرآن بر 
هود عليه السلام نازل شده اند، و مفاد )اين سخن( آنست که آنچه )از اين حروف بر 

 (.34/181)الموسوعة الفقهية )«. چيزی( مکتوب باشد مطلقا حرمت دارد
(، و 113/  1(، و حاشية الدسوقي )227/  1ن ))تفصيل موضوع را درحاشية ابن عابدي

(، و 69/  1(، و کشاف القناع )132/  1(، و نهاية المحتاج )287/  1مواهب الجليل )
 ( مطالعه فرمايد.158/  1المغنی )

و از شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله درباره مردی سوال شد که يهود را لعن می کند و 
تورات را دشنام دهد، آيا برای يک مسلمان جايز است که  دينش را نيز لعن می کند و
 کتاب آنها را دشنام دهد؟

برای کسی روا نيست تورات را لعن کند؛ بلکه هرکس تورات را علي »جواب فرمودند: 
الاطلاق لعن کند از او طلب توبه مي شود، اگر توبه نکرد کشته می شود. و اگر بر 

خص شود از جانب الله متعال نازل شده و ايمان به آن چيزی )از آن کتاب لعن کند( که مش
واجب است؛ در اينحالت بخاطر دشنام دادنش کشته ميشود و حتي بر طبق صحيح ترين 

 قول علماء توبه او پذيرفته نخواهد شد.
و اما اگر دين يهود را لعن کند، يعنی آن دينی که آنها در اين زمان بر آن هستند؛ ايرادی 

يرا يهود و دينشان ملعون هستند، و همچنين اگر توراتی که نزد آنهاست بر آن نيست، ز
را دشنام دهد، بگونه ايکه مشخص کند که قصد وی ذکر تحريف آن است، مثلا بگويد: 
اين تورات تحريف شده نسخ شده است و عمل به محتوای آن جايز نيست، و هرکس 
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افر است؛ اين سخن و أمثال اينها امروزه به شريعت تحريف شده و منسوخ آنها عمل کند ک
 (.35/200حق است و چيزی بر گوينده اش نخواهد بود.)مجموع الفتاوی )

 خلاصه اينکه: 
إهانت و دشنام و بی حرمتی به إنجيل و توراتی که امروزه در دست أهل کتاب است، 

صفات جايز نمی باشد، زيرا اين کتابها شامل حق و باطل أند، و نيز مشتمل بر اسماء و 
إلهی، و لذا برای حفظ حرمت اين موارد جايز نيست که مثلا إنجيل يا تورات را بر زمين 

 بزند.
با اين وجود شايسته مسلمان نيست که بخواهد يکی از اين کتابهای تحريف شده را تهيه  

کرده و بخواند، مگر برای کسانی از أهل علم که قصد إستخراج أکاذيب ورد بر آنرا 
 .داشته باشند

پس هرگاه يکی از اين کتابها به دست ما افتاد، محافظت و نگهداری از آن جايز نيست، 
همانطور که اهانت کردن به آن مثلا با أنداختن در سطل کثافات جايز نيست، ولی بايد از 

طريق سوزاندنش از آن خلاص شد، زيرا مشتمل بر أسماء الهی است، و ممکن است 
 ه از تحريف در أمان مانده باشند.دربردارنده مطالبی باشند ک

و اينکه می گوئيم سوزانده شود، اين بی أدبي و إهانت به آن نيست؛ زيرا ثابت شده که 
صحابه برای آنکه از إهانت به اوراق مصحف ممانعت کرده باشند، آنرا سوزاندند تا 

 أثری از آن نماند که قابل إهانت باشد.
 

 الکريم. يصدق الله العظيم و صدق رسوله نب
 

 

 ألاعليفهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ 
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 

  ألاعلي

  برتر = اعلیـ 

محتوای سورة اعلی:  تذکر و اشاره به دستورات الهی به ـ   1
پيامبر در زمينه تسبيح پروردگار و ادای رسالت، اشاره به 

مؤمنان خاضع و کافران شقی و ذکر عوامل شقاوت و 
 سعادت.

 

  .تسميه ـ وجه -  2

  .پيوند و مناسبت سورة ألاعلي با سوره  الطارقـ   3

  .آيات، کلمات وحروف سورة ألاعليتعداد ـ   4

  .سورة ألاعلي فضيلت ـ  5

  .أسباب نزول سوره  أعلیـ   6

  .موضوع و مطالب بحث سوره  أعلیـ   7

  .ترجمه وتفسير مختصرـ   8
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  .موضوعات و مضامين صحف إبراهيمیـ   9

  .موضوعات و مضامين صحف حضرت موسيـ   10

  .کتب آسمانی حکم إيمان داشتن بهـ   11

  .دليل واجب بودن إيمان به کُتبُ آسمانیـ   12

  .نکاتی ضروری و دانستنیـ   13

  .حکم إحترام به کتاب های آسمانیـ   14

  . برخورد إعتقادی در برابر کُتبُِ تحريف شدهـ   15

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است

 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص

  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلَم احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت

، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 

 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )
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وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . مشهوربه ابن کثيرق( 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
 ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد هجری بزبان عربی واز معدود

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از طبری ي بيروت( شيخ

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الۡرقم بن أبيالۡرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 . مکتبة الرياض الحديثه بالرياض (

 تفسير فی ظلَل القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
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مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .مولانا محمد يوسف حسين پورحضرت 

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «لمأثور تفسير الدار المنثورفی التفسير با » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه بن السرى بن سهل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الۡندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542)المتوفى: المحاربي 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الۡقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریمؤلف: ابوجعفر  تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به
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 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  مفسر صاوىـ 25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  (، که از ١۴٠۵جلد؛ قاهره الاساس فی التفسير)يازده » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و کبير مهمترين و جامعتفسير هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بقدر و نويسندهمفسری عالیوی 

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

تفسير خود را با ذكر سندهايی گويد: سد ی، می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -شاهين، محمد عبدالقادر مصحح:  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم
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  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :مسلم ـ وصحيح البخاری صحيح -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :دل تفسير نور دکتر مصطفی خرّم -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الۡعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
 
 

 «  ألاعلية سور»  ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  ونگارش: امين الدين  تتبع
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